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اصفهان رتبه نخست واحدهای 
صنعتی آلوده؛ تهران دوم شد

تســنیم: شــینا انصاری، مدیــرکل دفتر پایش  �
فراگیر ســازمان حفاظت از محیط زیســت، استان 
اصفهــان را دارای بیشــترین واحدهــای صنعتی 
آلاینده عنوان کرد و گفت: اســتان تهــران نیز در 
رتبه دوم واحدهــای صنعتی آلاینــده قرار دارد. 
وی بــا بیان اینکه اســتان های اصفهــان، تهران، 
بیشــترین  دارای  خوزســتان  و  خراســان رضوی 
واحدهای صنعتی آلاینده هستند، گفت: البته سایر 
شــهرها نیز کم وبیش واحدهــای صنعتی آلاینده 
دارند اما بیشــترین تعداد را شــهرهای ذکرشــده 
در خــود جای داده انــد. این واحدهــای صنعتی 
آلاینده اگر در صورت دریافــت اخطار، به اصلاح 
مشــکلات خویش بابت رفع آلایندگی نپردازند به 
سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند که مشمول 
یک درصــد عــوارض آلودگــی به شــهرداری ها 
خواهند شــد. مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان 
حفاظــت از محیط زیســت تصریح کرد: در ســال 
گذشته نیز نزدیک به سه هزارو ۲۰۰ واحد صنعتی 
آلاینــده به ســازمان امور مالیاتی معرفی شــدند 
که مشمول عوارض به شــهرداری ها شدند؛ البته 
شهرداری ها هم موظف هستند این مبلغ دریافتی 
را صرف کارهــای زیســت محیطی کنند.انصاری 
ادامــه داد: دوره مالیاتی برای واحدهای صنعتی 
آلاینده کــه باید عوارض یک درصــدی آلودگی را 
پرداخت کنند ســه ماهه است و در صورت پایش 
آن واحــد صنعتی و اصلاح امــور آلایندگی، دیگر 

مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود.

ضرورت اعمال اصلاحات فوری 
در سازمان جهانی بهداشت

ایسنا: در گزارش جدید سازمان ملل آمده است:  �
ســازمان جهانی بهداشــت (WHO) بــرای تقویت 
عملکــردش در واکنــش بــه بحران ها بــه اعمال 
اصلاحات فوری نیاز دارد.طبق اعلام ســازمان ملل، 
در صورتی که ســازمان جهانی بهداشــت نسبت به 
اعمال این اصلاحات اقــدام نکند، این بی توجهی به 
بهای زندگــی هزاران نفر تمام می شــود.این گزارش 
با عنوان «مراقبت از بشــر در برابر بحران های آینده 
ســلامت» توســط گروهی از کارشناســان ســلامت 
جمع آوری شــده که شدیدا نســبت به واکنش های 
سازمان جهانی بهداشت به شیوع فاجعه بار ابولا در 
غرب آفریقا انتقاد کرده اند.در این بررسی آمده است، 
خطر فزاینده بحران های سلامت به طور گسترده ای 
مورد غفلــت قرار گرفته و آمادگی و ظرفیت جهانی 
برای نشــان دادن عکس العمل به آنها ناکافی است. 
درصورتی کــه ســازمان جهانــی بهداشــت نتواند 
اصلاحــات لازم را با موفقیت اعمــال کند، فراگیری 
بیماری جدید ممکن است به مرگ هزاران نفر منجر 
شــود.درحال حاضر تمامی توجهــات روی واکنش 
سازمان جهانی بهداشت به ویروس زیکاست که در 
۳۳ کشــور جهان گزارش شــده و احتمال ارتباط آن 

با بروز نارسایی  مادرزادی میکروسفالی وجود دارد.

خبر

انتقاد از افزایش ۴۰۰ درصدی 
تعرفه های پزشکی

تســنیم: رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری  �
با انتقــاد از گام ســوم تغییر و تحــول و افزایش 
بی رویه ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی تعرفه های پزشــکی 
گفت: افزایشــی که بایــد در ۱۰ تا ۱۵ســال ایجاد 
می شــد به ناگاه انجام گرفت و حتی عده ای توقع 

بیشترشدن آن را هم دارند.
محمــد آدابــی در خطبه های پیــش از نماز 
جمعه ضمن دفاع از طرح تحول نظام ســلامت 
که با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم مدنظر 
قرار گرفته بود بــه انتقاداتی نیز پرداخت و افزود: 
در گام ســوم طرح تحــول و افزایش قیمت های 
بی رویه تعرفه های پزشکی شاهد رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
درصــدی تعرفه ها بودیم که ایــن کار باید طی ۱۰ 

تا ۱۵ سال انجام می شد ولی به ناگاه انجام شد.
رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری افزود: 
متأسفانه باز هم شــاهدیم که عده ای بیشترشدن 
تعرفه هــا را نیز خواهان هســتند و ایــن همانند 
رویکردی اســت که پول خدماتــی را دارند و این 
مثل این اســت که کســی پول خدماتی را که ۱۵ 
ســال دیگر می خواهد انجام شــود اکنون از ملت 

دریافت کرده باشد. 
رئیس کل سازمان نظام پرســتاری، سالمندی 
را پدیــده پیش روی کشــور عنوان کــرد و افزود: 
جامعه ما به لحاظ ارتقای وضعیت بهداشــتی با 
پدیده ســالمندی روبه رو است و این به معنای آن 
است که امید به زندگی بیشتر شده و پرستاران نیز 

فعالیت مثمرثمری داشتند. 
وی اظهــار کــرد: پرســتاران در کنــار تمــام 
نقش هــای حمایتــی و درمانی، نقش حســاس 
مدافع اجتماعی را نیز دارند چراکه پرستار نسبت 

به نظام بهداشت و درمان حساس است. 

مستمری مددجویان کمیته امداد 
افزایش نمی یابد

مهــر: محمد ذوالفقــاری، معــاون حمایت و  �
ســلامت خانواده کمیته امداد با اشــاره به اینکه 
بودجه ای برای افزایش مســتمری مددجویان در 
سال ۹۵ تخصیص داده نشده است، گفت: حداکثر 
تــلاش خــود را بــرای افزایش مســتمری انجام 

می دهیم.
وی در مورد افزایش مســتمری مددجویان در 
ســال آینده گفت: در لایحه بودجه امداد اعتباری 
بــرای افزایــش مســتمری مددجویان از ســوی 
دولت اختصاص داده نشــده اســت و مستمری 
مددجویان امداد همانند ســال قبل با همان مبلغ 
اعمــال خواهد شــد.معاون حمایت و ســلامت 
خانــواده کمیته امداد تأکید کــرد: البته در کمیته 
امداد به منظور رفاه حال بیشــتر مددجویان تحت 
پوشش، پیگیر افزایش مستمری این افراد از طرق 
مختلف هستیم و برهمین اساس ما نیز به مجلس 
پیشنهاد کرده ایم که مستمری مددجویان معادل 
۴۰ درصد حداقل حقوق کارگران باشد.ذوالفقاری 
گفــت: درحال حاضــر مســتمری ای کــه به یک 
خانواده یک نفره پرداخت می شود، ۵۳ هزارتومان 
است و مســتمری ای که به یک خانواده پنج نفره 
پرداخت می شــود، حداکثر صدهزارتومان خواهد 
بود که البته مستمری جدای از کمک های دیگری 
اســت که در زمینه های درمان، بهداشت، تغذیه، 
آموزش و... بــه خانواده های مددجویان پرداخت 

می شود.

راه اندازی خط ویژه اتوبوس دو 
خیابان شهیدان مطهری و بهشتی

مهر: پیمان ســنندجی، مدیرعامل شرکت واحد  �
اتوبوســرانی تهــران، از بهره بــرداری خــط ویژه 
اتوبوس در مســیر خیابان های شــهید بهشــتی و 
شــهیدمطهری تا پایان ســال جاری خبر داد.وی 
با بیان اینکه توســعه حمل ونقل عمومی یکی از 
راهبرد های جدی مجموعه مدیریت شهری است، 
گفــت: چندی پیش لایحه پیشــنهادی ایجاد خط 
ویژه اتوبوس از ابتدای خیابان شــهید مطهری در 
مسیر رفت و خیابان شهید بهشتی در مسیر برگشت 
به شــورای شهر ارائه شــد و به تصویب رسید که 
براین اساس عملیات خط کشی و جداسازی این دو 
خیابان برای ایجاد مســیر ویژه حرکت اتوبوس ها 
نیز انجام شــده است.وی با اشــاره به اینکه خط 
فرامنطقه ای مطهری - بهشتی به زودی و تا پایان 
ســال ۹۴ در تهران به بهره برداری می رسد، تأکید 
کــرد: عملیات اجرائی این خــط در مراحل پایانی 
اســت و برخی تجهیزات اعم از سرپناه ها و دیگر 
موارد عمرانی در دست ساخت هستند. سنندجی 
با تأکید بر اینکه این خــط به دنبال پروژه پنج خط 
فرامنطقــه ای در تهران احداث می شــود، گفت: 
خطــوط فرامنطقه ای، خطوطی ویژه هســتند اما 
بدون جداکننــده، محدودیت هایی که در خطوط 
بی آرتی اســت، در این خطوط وجــود ندارد و در 
بخش هایی از مســیر نیز اتوبوس ها در کنار ســایر 
خودروهــا تردد می کنند.ســنندجی یادآور شــد: 
پنج خــط فرامنطقــه ای با طــول ۵۴ کیلومتر در 
پایتخت احداث مي شود که خط یک مسیر میدان 
جمهــوری- کلاهدوز، خط ۲ میــدان هفت تیر - 
میــدان صادقیه، خط ۳- پایانــه بیهقي - ابتداي 
فردوسي، خط ۴ شهید بهشتي - شهید مطهري و 
خط پنج میدان راه آهن - شهرک والفجر را شامل 

مي شود.

دریچه

جامعه

پای صحبت آنهایی که در نوجوانی مرتکب قتل شده  اند و امروز آزادند
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قرارمان خیابان زیباشــهر روستای شریف آباد است؛ 
نرسیده به قزوین. نیم ساعت زودتر از قرارمان رسیده ایم. 
برای همین هنوز ســر کار اســت، اول میدان زیباشــهر 
قرار گذاشته ایم که دوان دوان می آید. یک پولیور سفید 
پوشــیده و شــلوار کُردی با دمپایی ســفید، سرتاپایش 
سفید است و می گوید: «خب من داشتم مصالح خالی 
می کــردم. هنوز لباســام رو که عوض نکــردم...» بعد 
ســوار ماشین می شود و به ســمت خانه اش می رویم؛ 
به ســمت خانه ابراهیم چگینی که یک سال ونیم است 
از زندان آزاد شــده. از روزهایی که دســتگیر شد حدود 
۱۱ ســال می گذرد. حالا ابراهیم ۲۹ساله است. بار قتل 
رفیقش را ۱۲ سال به دوش کشیده و حالا بعد از آزادی 
از شــهرش، لوشــان، به شــریف آباد پناه آورده، تا هم 
چشــم مادر ولی االله توی چشــم هایش نیفتد و داغش 
تازه نشود، هم بتواند بدهی اش را با خانواده اش تسویه 
کند، بدهی ۱۷۵میلیون تومانی که قیمت جان او بود و 
ولــی االله و ارزش تمام زندگی خانواده ابراهیم. ابراهیم 
حالا تبعیدی به شــریف آباد است تا بتواند تمام زخم ها 
را جبران کند؛ زخم هایی به وسعت خانه روستایی مادر 
و پــدر پیرش و باغی که ارثیه ای می شــد برای برادران. 

ابراهیم باید همه را پس بدهد... .
در خانه صاحبخانه ابراهیم نشســته ایم. پنج جفت 
چشم نگاهمان می کنند تا ابراهیم از حمام بیرون بیاید. 
حالا تروتمیز، با لباس های نو و موهای روغن زده و بوی 
خوش عطر کنارمان می نشیند. پاهایش را توی شکمش 
جمع می کند. از روز واقعه می گوید: «من ۱۶سالم بود، 
ولــی االله رفیق صمیمیم بود که خبر رســید توی دعوا 
درگیر شــده، خودم را رســاندم که سوایش کنم، او هم 
از عصبانیت مشــتی به دهانــم زد و دهانم پر از خون 
شــد. عصبانی شــدم و وارد دعوا... چاقویم را درآوردم 
که بترسانم، نوک چاقو خورد به ولی االله». نوک چاقوی 
ابراهیــم دو زندگی را از هم پاشــاند. یکی شــد مقتول 
و خانواده اش را ســیاه پوش کرد و ابراهیم قاتل شــد و 
فراری و مردم شیشــه خانه شان را شکســتند. ابراهیم 
می گوید: «بعد ها گفتند فقط سه ســانت از چاقو به زیر 
قلــب او خورده، چاقو ســرش هواکش داشــت. اصلا 
نفهمیدم چه شد، آمدم بلندش کنم ببرمش بیمارستان، 
یک نفر با شیشه نوشابه افتاد دنبالم. من هم فرار کردم». 
ابراهیم فرار می کند و بعد از هفت روز در قزوین دستگیر 
می شود. درست در ۱۶ســالگی. به هفت ماه نمی کشد 
که حکم قصاص صادر می شود. ابراهیم می گوید: «سر 
هفت ماه حکم اعدام من را دادند. هشت سال تمام به 
ترفندهــای مختلف خودم را به دیوانگی زدم که اعدام 
نشــوم. ســال آخر هم در زندان رشــت بودم. توی این 
سال ها صدبار اعتراض دادم و بالاخره خانواده ولی االله 
بــه ۱۷۰ میلیون تومــان راضی شــدند. می دانی؟ من 
مطمئن بودم که مادرش اعدامم نمی کند. مادرش من 
را خیلی دوست داشت. بچه که بودیم صدایم می کرد. 
ســر من را روی یک زانویش می گذاشــت و سر ولی االله 
را روی زانــوی دیگرش و برایمــان می خواند». ۱۸ دی 
ماه ســال ۹۲ دیه آماده و ابراهیم بعد از ۱۱ ســال آزگار 
آزاد می شــود. می گوید توی این سال ها همیشه منتظر 
اعــدام بوده، او تعریــف می کند: «توی زنــدان موبایل 
مخفی داشتیم و فیلم اعدام بچه ها برایمان می رسید. 
هر فیلم را هزار بار نگاه می کردیم. می خواســتم ببینم 
گردن طرف چطور آن بالا می شــکند. شب ها همه اش 
دستم روی گردنم بود و از یک چیز خجالت می کشیدم. 
خجالت می کشیدم که وقت جان دادن خودم را خیس 
می کنم... این بدترین قســمت ماجرا بود...».جورکردن 

دیــه ۱۷۵میلیونی برای خانواده روســتایی ابراهیم کار 
ســاده ای نبود. ۱۹ میلیون را یکی از برادرانش می دهد، 
۹ میلیون برادر کوچک ترش، مــادر و پدرش خانه ۲۰۰ 
میلیون تومانی شــان در لوشــان را به ۶۶میلیون تومان 
می فروشند و یک خیر هم ۳۰میلیون تومان کمک می کند 
و ابراهیم خلاص می شود. از زندان خلاص می شود، اما 
نگاه های ســنگین خانواده را تحمل نمی کند. ابراهیم 
می گوید: «یک هفتــه بعــد از آزادی توهین های پدرم 
شروع شد، می گفت تو خجالت نمی کشی، من سرمایه 
زندگی ام را دادم. برادرهایم می گفتند ارثیه پدری مان به 
خاطر تــو بر باد رفت. مادرم می گفت به خاطر تو آواره 
شدیم. از خانه بیرون زدم و آمدم شریف آباد. برادرم هم 
اینجا بــا زن و بچه اش زندگی می کنــد. اما راهم نداد. 
در یک مصالح فروشــی کارگر شــدم. صبح ها ســاعت 
هفت سر کار می روم تا ســاعت سه بعدازظهر. دوباره 
از بعدازظهر تا ۱۲ شــب، بعد ساعت سه نصفه شب تا 
پنج صبح. عوضش توانستم زمین مادرم را دوباره بخرم 
و مدام پول می فرستم و آنها دارند خانه را می سازند». 
دســت های ابراهیم زخمی زخمی است. شب ها پادرد 
رهایش نمی کند. مشــکل ســربازی اش هم حل نشده، 
اما سربلند است. می گوید: «برادرها می گویند نباید ارث 
ببرم. من هم می گویم بگذار دلشــان خوش باشد، من 

چیزی نمی خواهم. بالاخره آبرویشان را برده ام...».
مائده

مائده حالا ۲۳ ساله است. می گوید دیگر همه او را 
می شناسند؛ همانی که در ۱۵سالگی قرص برنج خرید 
تا خودکشی کند، اما شوهرش اشتباهی قرص را خورد و 
او مقصر شناخته شد. مائده می گوید: «من قتل نکردم. 
در پرونده ام هم همه چیز مشــخص بود، اما ماجرا این 
است که چون به شوهرم نگفته بودم که قرص، قرص 
برنج اســت مقصر شناخته شدم». همه اینها مال سال 
۸۶ اســت و مائده تا همین یک سال پیش هم قرار بود 
قصاص شود. او می گوید: «مسئولان کانون هم در جریان 

شهرزاد همتى

بودند که من مقصر نبــودم. تا اینکه قانون جدید گفت 
چون من زیر ۱۸ســال بودم قصاص نمی شوم و برج دو 
امسال ملزم به پرداخت دیه ۱۷۵ میلیون تومانی شدم». 
انگیزه خودکشــی به یک فیلم مستهجن برمی گردد که 
خانواده شوهر مائده به او نســبت داده بودند، هرچند 
مائده می توانــد بعدها در دادگاه اثبــات کند این فیلم 
متعلق به او نیست، اما زندگی اش را دستخوش بحران 
می کنــد، تصمیم به خودکشــی می گیرد و شــوهرش 
قربانی می شود. بخشی از دیه مائده توسط خانواده اش 
تأمین و بخش دیگری هم توسط خیرین تهیه می شود. 
مائده حالا دانشجوی حسابداری در لاهیجان است. در 
شــهر خودش لنگرود زندگی می کند، شــش ماه است 
آزاد شــده و می گوید: «بعد از زنــدان نباید از هیچ کس 
انتظار کمک داشــت. اگر خانواده ات پشتیبانت نباشند، 
نابود می شوی، مثل خیلی از دوستان من که یا دوباره به 
زندان بازگشــته  اند یا زندگی نابسامانی دارند. هیچ کس 

بعد از زندان حمایت درستی از زندانی ها نمی کند...».
آرش

نــزاع  یــک  در  ۱۹ســالگی  در  و   ۸۰ ســال  آرش 
دسته جمعی در اصفهان، مرتکب قتل می شود و پروسه 
آزادی اش از زندان ۱۲ ســال طول می کشد. او می گوید: 
«۱۲ ســال طول کشــید که مسئله حل شــود. خانواده 
مقتول دیه نمی خواســتند، حکم من هم قصاص نبود، 
چون نزاع دســته جمعی بود خانواده مقتول خواسته 
بودند مــن تا آخرین حد یعنی ۱۰ ســال زندان بمانم و 
بعد آزاد شوم. اما من ۱۲ سال حبس کشیدم و دقیقا دو 
سال پیش و در ۳۱ســالگی آزاد شدم». آرش می گوید: 
«همه وقتی زندانــی گرفتار می شــود، تلاش می کنند 
آزادش کننــد، اما اینها فقط برای دوران زندان اســت، 
بعد از زندان انگارنه انگار که مشکلی وجود داشته. من 
بعــد از آزادی به کمک پدرم یک مغــازه زدم اما برای 
جوازکســب گرفتن، هرچه تلاش کردم فایده نداشــت، 
رفتم پیش قاضی زرین شهر تا جواز بگیرم، اما گفتند تو 

دو ســال است آزاد شدی، باید پنج سال دیگر صبر کنی 
تا به تو جواز کسب بدهیم. گفتم من ۱۲ سال جوانی ام 
رفته، ۵ سال دیگر هم صبر کنم می شود ۱۷ سال. کتاب 
قانون را باز کرد و گفت، قانون همین را گفته. برو و اینجا 
نمان».آرش می گویــد مرکز مراقبت های پس از خروج 
زندانیان بــه آنهایی که آزاد می شــوند، وام می دهد و 
او بــرای گرفتن این وام دو ســال دویده. آرش می گوید: 
«کســی که زندان رفته نمی تواند به این راحتی ضامن 
و کســر از حقوق بیاورد. اما اینها همه شــرایط گرفتن 
وام است». شــرایط آرش از بقیه شاید بهتر باشد. او در 
آستانه ازدواج است و مصمم است برای ساختن آینده. 
اما مسئله اینجاست که بیشــتر نهادهای مدنی دولتی 
و غیردولتی به  دنبال آزادی زندانیان هســتند، اما کسی 
به فکر بعد از آزادشــدن زندانیان، خصوصا آنهایی که 
زیر ســن قانونی مرتکب بزه می شــوند، نیســت. انگار 
همیشه باید این چرخه معیوب در همه جا وجود داشته 
باشــد تا بزهکار دوباره به زندان برگردد. هیچ انجمنی 
نمی خواهد مسئولیت زندانیان را پس از خروج برعهده 
بگیرد، به جز مرکز مراقبت های پس از خروج زندانیان 
که یک نهاد دولتی اســت و زیرنظر ســازمان زندان ها 
اداره می شــود. داوود نعمتی، مســئول روابط عمومی 
مرکز مراقبت های پــس از خروج زندانیان در گفت وگو 
با «شــرق»، درباره مســئولیت های این مرکز می گوید: 
«مرکز ما یک مؤسسه حمایتی است که زیر نظر سازمان 
زندان ها از سال ۱۳۷۸ آغاز به کار کرده و طیف مختلف 
مددجویان آزادشــده، چه زیر ۱۸ سال، چه بزرگ سال و 
چه مددجویان نسوان را تحت پوشش قرار می دهد. کل 
فعالیت این مرکز براساس کار مددکار است. کار ما این 
است که مددجو وقتی از زندان آزاد می شود، مددکار ها 
آنها را شناسایی، غربالگری و به ما معرفی می کنند». وی 
در ادامه می افزاید: «پس از رجوع مددجو به ما برایشان 
پرونده تشــکیل می دهیم، از منزلشان بازدید می کنیم و 
مناسب با مشــکلاتی که دارند به آنها مددکاری مبتنی 
بر خانواده می دهیم». نعمتی تأکید می کند: «ما تلاش 
می کنیم مشکل خدمت نظام وظیفه مددجویان پسر را 
حل کنیم، مشکل ارتباط افراد با خانواده را حل می کنیم، 
ســعی می کنیم ارتباط قطع شده با خانواده ها را متصل 
کنیم و در حوزه اشــتغال توانمندی به مددجویان وام 
۱۵ میلیون تومانی می دهیم. ســعی می کنیم این افراد 
را مشــغول به کار کنیم، خوشــبختانه بچه های زیر ۱۸ 
ســال ما دوره فنی حرفه ای شان را در کانون می گذرانند 
و برای کار آماده هســتند. هدف اصلی کار ما این است 
که پذیرش اجتماعی این افراد را بالا ببریم. داریم تلاش 
می کنیم سوءپیشــینه کیفری این بچه ها را حل کنیم تا 
بتوانند به جامعه برگردند». مسئول روابط عمومی مرکز 
مراقبت هــای پس از خروج با پذیرش این مســئله که 
نتوانسته  اند تمام زندانیان آزادشده را تحت پوشش قرار 
دهند، می گوید: «یکی از دلایل عمده این مسئله، مشکل 
اعتباری ماست. متناسب با حجم آزادی از زندان اعتبار 
مراکز مراقبت بسیار کم است و دستگاه های متولی این 
قضیه مثل نهادهای دولتی خیلی کم اثر با ما همکاری 
می کنند. از طرف دیگر در حــوزه بزه کودکان به مراتب 
مشکلات بیشــتری داریم. بچه ها چون وارد مسئولیت 
زندگی نشــده  اند، کمتر تمایل دارنــد وارد مراقبت های 
بعد از خروج شوند. در واقع یکی از مهم ترین مشکلات 
ما جلب اعتماد آنهاســت».ابراهیم همین دیروز پیغام 
داد که نتوانسته از مرکز مراقبت های پس از خروج وام 
بگیرد. با خنده می گوید: «به حمال وام نمی دهند... شما 

کسی را می شناسی که حمالی را شغل حساب کند؟»

«الکســاندر لازوتکین»، فضا نورد  محمدرضا سیدیان: 
نامدار روس که هفته گذشــته و به دعوت «سیروس 
بــرزو»، روزنامه نگار تاریخ و فنــاوری فضایی به ایران 
آمده بود، عصر چهارشنبه نیز با رضا کیانیان و حسین 
پاکدل، هنرمندان بنیان گذار «ســین هشــتم، سرپناه» 
ملاقات و با اهدای یکــی از مدال های افتخار خود به 
ایــن بنیاد، بر عزم خود برای حمایــت از افراد نیازمند 
تأکید کــرد.  در ابتــدای این دیدار، ســیروس برزو، در 
ســخنانی رضا کیانیان و حسین پاکدل را معرفی کرد، 
پس از آن، لازوتکین کیکی را که به مناسبت نوزدهمین 
ســال سفر وی به فضا تهیه شــده بود، برش زد. او در 
ابتدای سخنان خود گفت من از شما تشکر می کنم که 
مرا به این جلســه دعوت کردید و امیدوارم همسرم با 
دیدن این کیک دریافته باشــد که شوهرش در کشوری 
مانند ایران نیز شناخته شده و معروف است. لازوتکین 
در ادامه ســخنانش گفت من پیش از سفرم به ایران، 
با اطلاعات زیادی درباره ایــران روبه رو بودم که البته 
برخی از این اخبار و اطلاعات متناقض بودند و نمی شد 
به همه آنها اعتماد کرد؛ ولی اکنون که به کشــورتان 
ســفر کردم با حقایق بسیاری درباره ایران آشنا شدم و 
دیدم که کشور شما کشور بســته ای نیست.  او افزود: 
« ای کاش می توانســتم کوهی از طلا را به بنیاد شــما 
هدیــه کنم؛ ولی اکنون مدال یادبودی را که مربوط به 
ایستگاه فضایی بین المللی است، هدیه می کنم.» رضا 
کیانیان نیز در معرفی بنیاد «سین هشتم» گفت: «این 
بنیاد پیش از عید نوروز (سال نو ایرانی) در سال گذشته 
شــکل گرفت. ایرانی ها در نوروز، ســفره هفت ســین 
دارند که هر سین آن نماد یکی از عنصرهای طبیعت، 
زندگــی یا فرهنگ ایرانی اســت؛ اما ما در بنیاد ســین 
هشــتم از مردم دعوت کردیم که به فکر سین هشتم 
یا «ســرپناه» برای هم وطنان باشند. حسین پاکدل نیز 
در ادامه گفت در ابتدا هنرمندان ســینما به این بنیاد 
پیوستند و بعدها هنرمندان دیگر در عرصه هایی  مانند 
موسیقی و نقاشــی و دیگران. در ادامه سیروس برزو 
از چند فضانــورد روس دیگر مانند گرچکو، بالاندین و 
الکســاندروف و... یاد کرد که پیش از این عضو کمپین 

«ســین هشــتم» بودند و لوح، مدال یــا یادمان هایی 
را بــه این بنیاد هدیه کردند. رضــا کیانیان نیز از همه 
این فضانوردان تشــکر کرد و گفت شما درواقع با این 
کارتان به فعالیت ما وجهه بین المللی بخشــیده اید و 
به ویژه از آقای لازوتکین تشــکر کرد و گفت شما اولین 
فضانوردی هســتید که شخصا در تشکیلات ما حاضر 
شــدید و مدالی ارزشــمند را به بنیاد مــا اهدا کردید. 
لازوتکیــن نیز حضور در چنین جمعی را مایه مباهات 
خود دانست. این فضانورد روز چهارشنبه (۲۱ بهمن) 
نیز با حضور در بهشت زهرای تهران دسته گلی را نثار 

آرامگاه شهید تهرانی مقدم کرد. 
لازوتکین کیست؟ 

لازوتکین از مهندســان برجســته شــرکت انرگیا 
(ســازنده فضاپیماهای روسیه از جمله سایوز) است 
که مدت ها به عنوان مربی با فضانوردان کار می کرده 
و از ســال ۱۹۹۲ در مرکز آموزش فضانوردان آموزش 
دیده است. ســفر فضایی وی در سال ۱۹۹۷ به عنوان 
مهندس پرواز «ســایوز ۲۵» اعتبار زیــادی را برای او 
به ارمغــان آورد؛ زیــرا در جریان ایــن مأموریت، دو 
حادثه مهم رخ داد که ممکــن بود باعث اختلال در 
برنامه های عادی و آســیب های اساســی در ایستگاه 
فضایی میر شــود. حادثه اول، آتش سوزی ای بود که 
با سرعت عمل، شجاعت و تیزهوشی او و همکارانش 
به ســرعت مهار شد. حادثه وحشتناک دیگر، تصادف 
فضاپیمای باربری پروگــرس با میر بود که این حادثه 
نیز با شجاعت و درایت وی و همکارانش کنترل شد. 
لازوتکیــن بعد از بازنشســتگی از گــروه فضانوردان، 
به عنــوان یکــی از بنیان گذاران مرکــز همکاری های 
فضایی «سیاره زمین»، به ترویج فضانوردی پرداخت 
و مدیریــت مرکز ترویج و آمــوزش فضایی کودکان و 
جوانان روســیه را بر عهده گرفت. او بعدها به عنوان 
معاون مدیر امور علمی و آموزشــی و روابط عمومی 
موزه یادمان فضایی انتخاب شــد و بالاخره به مدت 
سه ســال مدیریت این موزه یادمان فضایی را برعهده 
داشت. وی هم اکنون نیز به عنوان یکی از مدیران ارشد 

مؤسسه زوزدا فعالیت دارد.

سین هشتم با حضور الکساندر لازوتکین، دوباره جان گرفت
اهداى مدال فضانورد روس به خیریه ایرانى


